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 چکيده
 مفهومی یاستعاره ینظریه براساس سرامی، شناخت هایپایه تبیین ،حاضر یمقاله هدف

تنها برای   یات،در ادب استعاره دهد، نشان است، برآن مقاله این نظریه، این برمبنای. است

 بینیجهانبا  دارد و در ارتباط مستقیم شناختیکارکرد که بل ؛رودآراستن زبان به کار نمی

 ییهنظر داروام ،مقاله ینا یچارچوب نظر .تواند مورد تحلیل قرار گیردمی شاعر

 واستعاره  رویبر  تأملاز  پس ،مقاله ینجانسون است. در ا یریتصو هایوارهطرح

 یسرام شعر یریتصو هایوارهطرحگزارش  به یری،تصو هایوارهطرح ینظریه معرفی

 شعر، این یریتصو هایوارهطرح که است آن از حاکی مقاله این نتایج. ایمپرداخته

 یابیدست برای او تجربیات یشالوده یکنندهتقویت و بوده شاعر شناختی نظام نشانگر

 توانمی اثر این در مفهومی هایاستعارهکشف  یاری به. آیدمی حساببهخاص  یبه زبان

 فرهنگی محیط با شاعر یدارپا هایکنش و نگرش وحدت از شعر این تصاویرکه  یافترد

. شودیمنجر م خاص زبانی گیریشکل به نهایتو در گیردمی سرچشمه... و فیزیکی و

 .است رسیده انجام به ایکتابخانه مطالعات مبنای بر توصیفیتحلیلی روش به مقاله این

 سلیمون، یقالیچه یری،تصو هایوارهطرح ی،شناخت یشناسنزبا استعاره،: های كليدیهواژ

 سرامی. قدمعلی
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 مقدمه. 1

 دیگر،بیان . بهاستعاره، با اندیشه ارتباط تنگاتنگی دارد گرا،شناخت شناسانزبان دید از

دهد تا یان میسخنگوای که این امکان را به استعاره، نحوه خاصی از تفکر است. به گونه

،  خلق استعاره یهپای. استعاره بیان کنند یهبه وسیل را غیرمحسوس خود هایاندیشه

برخورد با جهان بیرون و محیط اطراف و کسب تجربیات متعدد از این رهگذر است.  

راحتی بیندیشد محسوس نیز بهتواند در باب مفاهیم غیرانسان با تکیه بر این تجربیات، می

اساس زبان است  استعاره منظر، این نمایش بگذارد. از تر  بهها را به شکلی ملموسو آن

 موجود مفهومی هایاستعاره یرهگذر بررس از رو،ازاینکلام.  دادنزیبا نشان برای ینه ابزار

 هاییاستعارهکلان و مشخص کرد  رااو شناخت و تفکر ساختار توانمی شاعر، یک آثار در

 .بخشدمی انسجام این آثار یاستعارهجست که به صدها خرددر آثارش  را

 یهینظر داروام و شناختییشناسزبان یهنظری از برگرفته مقاله، این نظری چارچوب

تکیه با  توانسته چگونه یسرام ،دهیم نشان برآنیم مقاله این در. است لیکافو  جانسون

وسی های خود را نظم داده، تفکراتش را به نحو محساندیشه تصویری، هایوارهطرح بر

نشان دهد چگونه از رهگذر برخورد با محیط و کسب تجربیات متعدد، به و کرده یانب

لحاظ ادراکی، الگوی مکرری در ذهن او ایجاد شده است؛ الگویی که نشانگر شناخت 

. سرامی به مدد این شناخت به جهان بیرون از زاویه دید خاص استخاص او از محیط و 

اساس  که است آن مقاله، این هدفگفت  توانمیت. زبان خاص خود نیز دست یافته اس

شعر  تصویری هایوارهطرح یهپای بر را از هستی سرامی شناختو شالوده بنیادین 

 دهد؛ نشانمنظر  ینخاص را از ا یبه زبان یابیدست یهنحو و کند تبیین «یمونسل یقالیچه»

 جهان از درستی کدر انگریب یشترب و گنجدیم متعارفکه کمتر در چارچوب تفکر  زبانی

 . است شاعرانه خاص نگرش یک یدد یزاویه از

 

 پژوهش . روش1. 1

که در ارتباط با  یانجام شده است. ابتدا منابع و مآخذ توصیفییلیبه روش تحل مقاله این

 بندیطبقه و تنظیم از پس. اندشده برداری یادداشت و مطالعه تهیه، بوده،موضوع پژوهش 
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 حوزه  و است شده مشخص «قالیچه سلیمون» شعر یاستعارهای نخست یگان ها،یادداشت

متن را  ،اطلاعات یهدر پایان بر پای و  مورد مطالعه قرار داده ایم را و مقصد  مبدأو  هدف

 انتخاب دلیل. به لحاظ محتوایی و سمت و سوی فکری شاعر مورد تحلیل قرار داده ایم

شعر است که  ینبر سبک شاعر در ا یاستعار تنگاش تسلط  «یمونسل یقالیچه» شعر

 .دهدمیپوشش  نیزرا  استعاریخرد هایساختاز  یبخش بزرگ

 

 يقتحق ی. پيشينه2. 1

 کنیممی یزندگ هاآن با که هاییاستعاره  به نام با کتابی 1980 سال در 2جانسون و 1لیکاف
 پرداز،نظریه دو این یدگاهاز د .تبیین کردندرا  یمفهوم یهاستعار یهنظری بار،نخستین برای

 ؛است یشیدنادراک و اند یهو نحو یهست یاجزا بندیطبقهدر  اساسی بسیار اصل استعاره،

ارتباط  یذهن یفضاها یا یریتصو هایوارهطرحچون  ایپایهاستعاره با مباحث  روینازا

 را ذهن ذهن، در جسم مطرح خود یعنی کتاب  ، جانسون در 1980سال در. دارد مستقیم 

 گیریفیزیکی نبودند، امکان شکل یهاتجربهاگر  که یمعن ین. به اندکمعرفی می بنیادجسم

توان گفت تفکر و شناخت در بسیاری از ای مییری نیز نبود. به گونهتصو هایوارهطرح

رو، جانسون بر این باور است، ازاین .گیری نداشتموارد بدون تجارب فیزیکی امکان شکل

 . دارند محسوس و فیزیکی یهادر تجربه یشهر یریتصو هایوارهحطر

 یهاز منظر استعار «یمونسل یقالیچه» شعر به که اثری موجود، هایپژوهش میان در 

( در 1394) تلخابی سرامی، آثار دیگر باب در اما. ندارد وجود باشد، نگریسته شناختی

 بینامتنیت شکنی،از منظر شالوده را شاعر اینآثار  ست،ه حقیقتی اگراست  عشقکتاب 

 از یادی» یمقاله در( 1388) نویسنده همین نیزکرده است  یلشکل جامع تحل بهو... 

 دارم دوستت چهارفصلشعر  یمجموعه از ساختارشکنانه تحلیلی «فرایاد زارهایآینه

 . است داده دستبه یسرام

 پژوهش ینا یپیشینه عنوانبه نظری، مبانی در اشتراک علت به یزن زیر مقالات از

                                                           
1. Lakoff  
2. Johnson 
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 کرد:  یاد توانمی

تحلیل مفهوم مرگ در شعر فروغ فرخزاد بر اساس »(در مقاله 1399آریان و تلخابی )

 مرگ، انتزاعی مفهوم از فروغ تصویری یهاوارهطرح دادن نشان با« شناختیاستعاره یهنظری

 محدودی تعداد تابع روغ،ف یهاندیش و زندگی سوی و رسند که سمتیم نتیجه این به

 گیرد. او نسبت به مرگ نیزاز همان منبع سرچشمه می نگرش وحدت که است نگاشت

در کتاب  یمفهوم هایاستعاره یشناخت تحلیل» یمقاله در( 1398) همکاران و دارابی

استخراج  یرا از سراسر کتاب کاف هااستعاره ،و جانسون یکافل یالگو یمبنا بر کافی

 موضوعات در را ذهنی و بیانی ابزار این از معصومان گیریبهره میزان سسپو کرده 

مقصد  و مبدأ یهاحوزه ینپربسامدتر یو معرف اییکرهپ یل. تحلاندآورده دستبه مختلف

 است.  تأمل درخوراثر  ینا در

 جنگ ،عشق یمفهوم یهاستعار تطبیقی یبررس» یمقاله در( 1398) زادهولیو  یمباشر

 یمفهوم یهااستعارهمبحث  به «قرآن و شمس وانید در «فنا» یسازمفهوم در است

 ندارد اندیشیدن توانایی ی،مفهوم یاستعاره بدون بشر که است برآن مقاله این. اندپرداخته

 ی،فارس یاتکه ادب ایدوره درکه  رسدمی یجهنت ینبه ا فارسی ادبیات یحوزه در و

 هایحوزه از حالات، این از بسیاری کردنمفهومی برای بوده، عرفانی حالات گزارشگر

 «جنگ» ینیع یهحوز مدد بهفنا  انتزاعی امر تحلیل در مقاله این. است کرده استفاده مادی

 عمل کرده است.  موفق

بر  «در شعر حافظهای قدرتی تحلیل طرح واره»در مقاله  (1398ابی و عقدایی )تلخ

های های تصویری و شاخه وارهطرح یهو با معرفی نظریند اروی استعاره درنگ کرده

، در پایان، به این این مقاله. نداهای قدرتی شعر حافظ پرداختهوارهآن، به گزارش طرح

های ی استعارههای استعاری حافظ، در حوزهنگاشترسد که به مدد کشف نتیجه می

اند، ردیابی کرد  و مورد ی اصلی روئیدههایی را که از این بدنهخوشهتوان، می، یزن قدرتی

 تحلیل قرار داد.

 یکردی، روینیآن در متون د یهاو کارکرد یمفهوم یهاستعار» ی( در مقاله1397) یدیحم

در مفهومی  یهبررسی استعار در ی،مفهوم یهاستعار یینپس از تب« به استعاره یشناختزبان

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1536436/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ba%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%b3-%d9%88-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1536436/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ba%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%b3-%d9%88-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86
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که  گیردمی نتیجهدارند و  یزیکیدر تجارب ف ریشهها دهد که این استعارهقرآن نشان می

 ...و جانیب اشیاء، طبیعت، چون قلمروهایی با است متناظر قرآن، در موجود هایاستعاره

روزبهان  یتجارب عرفان یانبکارکرد استعاره در » یه( در مقال1397و همکار ) یفتوح

، اثری هردر  یمفهوم یهااستعاره گیریکاربهباورند که  ینا بر «ینعاشقدر عبهرال لیبق

 این در. آوردمی دست به یاست که شخص در گذر زندگ هاییتجربه و شناخت نشانگر

 یواسطهو عارف به غیب با مواجهه از برخاسته است ایتجربه ی،عرفان یتجربه میان

 رسدمی یجهنت ینمقاله به ا این. جویدیسود م یاستعار یانب از تجربیاتش، بودنیانتزاع

  .است یافته بروزکشف و التباس  یهادر قالب استعاره یتجل یکه مفهوم انتزاع

ره استعاکه  است برآن «یمفهوم یهاستعار یابیو ارز یبررس» یه( در مقال1396) یبرات

 یفر شناخت و تعربلکه د ندارد؛ ادبیات و شعر دنیای به اختصاص یان،در باور شناخت

 ینظریه از جامعی ارزیابی مقاله این. کندمی یفاا یاساس نقش زندگی، هاییتواقع

  .دارد یمفهوم یهاستعار

که استعاره  است معتقد «ایدئولوژی و استعاره میان پیوند» یمقاله در( 1391) شهری

 کردنینهنهاد یمختلف برا هایایدئولوژیاست و  یدئولوژیشناخت ا یبرا یابزار مناسب

 .بزنند متفاوت هایاستعاره یددست به تول توانندمی یادینشانبن یباورها

استعاره  ییناز تب پس «استعاره و شناختی شناسیزبان» یمقاله در( 1381) گلفام

 نمود تنها شود،میدر زبان ظاهر  آنچهکه  رسدمی یجهنت ینا به شناختی، ایپدیده عنوانبه

 است. یاختشن یپدیده این

 و شناختی شناسیمعنی( 1379) معناشناسی بر درآمدیاز کتاب  قسمتیدر صفوی

 .کندبا ارایه سیمای کلی آن تبیین می را  آن در شدهمطرح مبانی

 

 تحقيق . ضرورت3 .1

با  اثر تریقبهتر و عم درکسبب  ،اثریدر کاررفتهبه هایوارهطرح یزاننوع و متحلیل 

ای که نگریستن به اثری از این زاویه دید،  گردد؛ به گونهمی نوین ایدریچه از استفاده

نگریستن  ، بسیار راهگشاست.شاعر نظرمد یو فهم معنا یدرک ساختار نظام شناختدر 
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ادبیات کودک و نوجوان  یکه اثری در حوزه قالیچه سلیمون دید، به اثراز این زاویه

درست نظام  دهیشکلدر نه این اثر نشان دهد که چگو تواندشود، میمحسوب می

 در ایمطالعه تاکنون کهجاییازآن. باشد تأثیرگذارتواند و نوجوانان می کودکان یشناخت

 هایاستعارهرهگذر  از ،در اشعار کودکانه یسرام یهاندیش گیریشکل یهنحو یزمینه

 شناختییرگذار مباحث تاث نقش این مقاله بر روی کهجاییازآن نیز و نگرفته انجام یمفهوم

 کند،مل میأسازی و ادراک و شناخت در متنی ادبی تمقوله یهنحوو واشکافی متن در 

 .گرددمیمنظر آشکار  یناز ا یزپژوهش ن ینانجام ا ضرورت

 

 نظری مبانی. 2

 شناختی شناسیمعنی و شناختی شناسیزبان .1. 2

 شناختیعلوم در». اشاره کرد ناختیش شناسیزبانتوان به می شناختیعلوم هایشاخه از

 یوسیلهبه اطراف جهاناز  هااخذ داده ینحوه و انسان ذهن کارکرد چگونگی یرو بر

ذهن  توسط اطلاعات اینپرداخت  هاییوهش ین. همچنشودمی تأمل گانهحواس پنج

 در و شده ادراک آنچه ارزیابی و تشخیص و شناخت دیگر، سوی از. است نظر مطمح

 همین مبنایو بر کندمی یجادا یقبل هایداده با جدید هایداده میان ذهن که قیاسی تنهای

 در که است مباحثی جمله از زند،می هاادهد ینا یذخیره و دهینظم به دست قیاس،

 بنابراین(. Loebner, 2002:171 ) «شودمیآن  یبر رو ایعمده تأکید شناختی علوم

 آدمی ذهن که است نکته این ساختنروشن شناختی،علوم اهداف جمله ازگفت  توانمی

 . یابدمیشناخت دست  به دارد، محیط با که تعاملی نوع و خود زیستی تجارب برمبنای

 یبرا اییلهوس عنوانبه زبان به که است رویکردی» شناختی شناسیزبان رو،ازاین

 برآن زیرا(. 59: 1381 د،رایوسفی)گلفام و  «نگردیانسان م یکشف ساختار نظام شناخت

 عنوانبه زبان واقع، در وشناخت در انسان  یاست از ساختار کل یکه زبان تابع است

 توانمیرهگذر زبان  از روین. ازاشودمیانسان لحاظ  یشناخت یاز توانمند یمهم قسمت

 . یافتانسان با جهان خارج دست  ینظام اطلاعات یانبه ارتباط م

 و هامدل بر که است شناختی شناسیزبان از بخشی» یزن یشناخت شناسیمعنی  
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(. 61: همان) «کندمی تأکید دارد، قرار ما زبان هایفعالیت ورای که شناختی سازوکارهای

 است اندیشه و شناخت همان ما، زبانی دانش از مهمی بخش شناختی، شناسیمعنی در

 شود؛می بندیطبقهانسان  یشناخت یاستعدادها و هاتوانایی یزیرمجموعه زبان اصولاً و

و  یلو قدرت تحل یادگیریامکان آموزش و  هاآن برتکیه با آدمیکه  استعدادهایی

 یمعن یمطالعه با شناختی شناسیمعنی»(. 365: 1387 ی،صفو رک.) یابدمیاستدلال 

 «است زبان طریق از معنی درک در انسان، ذهن عملکرد چگونگی کشف دنبالبه

 (.28: 1382 ی،)صفو

 

 به استعاره یشناخت ی. نگره2. 2

و ها تاثیر استعاره یهشناختی، بر روی نحودانشمندان علوم شد، گفته که گونههمان

سازی ذهن بندی و مقولهطبقهچگونگی  ادراک و ،تصویری بر شناخت هایوارهطرح

 از استعاره مفهوم حث،ب این در استعارهکه مراد از  داشت یاد به باید کنند.مل میأانسان ت

 هایی مدنظر است که در زبان به شکل شکلبلکه تمام  نیست؛ سنتی بلاغتدیدگاه 

 این از .و... یلو تمث یهنماد و استعاره و تشبقسام ا یههم یعنی؛ رودبه کار می یمجاز

 ینو ا «انگاشتن»ی است به نام فرایند ساخت استعاره در ذهن، محصول  یهشیو ،اهنظرگ

 یزچمانند را  یزیکه ما چشیوه خاصی از نگریستن است  خاصی از تفکر و واقع طرزرد

 یهبنابراین فرایند، این شیوه خاص از تفکر یعنی تفکری بر پای .آوریمبه حساب می یگرید

 کنیم انگاریم یا محسوب میبدین معناست که چیزی را به جای چیز دیگری می استعاره،

 (.323-322: 1390 ی،فتوحرک. )

 ودادند  بسطاستعاره را  مفهوم شناختی، شناسمعنی لیکاف، و شناختیفیلسوف جانسون،

 .Gibbs &Steen,1997:723). رکبردند ) سؤال یراستعاره را ز یککلاس ینگره متنوع ابعاد

 ها،آن باورکه به  است کلاسیک مهمفرض  چهاربه  پاسخ در یکافجانسون و ل ینگره

 دیدگاه آنکه نخست. دهدنمیرا  یاستعار ییشهست استعاره و اندشناخت در یاجازه

قسمت  هاست که ب استعاره است و تنها حقیقی یم،مفاه یهمه کهاست  برآن کلاسیک

 اینکه سوم افتد؛می اتفاق کلمه در تنها استعاره ینکهدوم ا دارد؛ ارتباط زبان مجازی
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 جسمو  ذهن با استعاره آمیختگی پذیرش از اینکه چهارمو  است استعاره مبنای همانندی،

 کلاسیک ینگرهواکنش به  در .(Lakoff & Johnson, 1980 :244. رک) کندمی یزپره

نه  دهدمی رخ. استعاره در مفهوم 1که:  است برآن یمفهوم یهاستعار ینظریه استعاره،

 بین که یارتباط برمبنای استعاره بلکه یست؛شباهت ن استعاره اساس. 2 ؛در واژگان

 یافت، هاآن یانم توانمیانسان  یتجربه برمبنای مشترکی نقاط که مختلف هایزمینه

. دارد استعاری ماهیت انسان، ذهن در ینظام مفهوم بزرگ قسمت. 3 گیرد؛می شکل

 پیچیده، مفاهیم این... و زمان زندگی، مرگ، عوامل، و هاعلت اخلاقیات، چون یممفاه

در  هااستعارهکه  مفهومی نظام. 4و  نیست مفهوم هااستعاره یهدریچجز از  بشر برای

 عاملی، هر از بیش میان این در و کنندنمیدلخواه عمل  به شوند،می یبستر آن جار

 (. 245: همان. رکدارد ) تأثیر هااستعاره ینخلق ا درانسان  یستیمشترک ز هایتجربه

 دانندیذهن م یاز نظام تصور یرا نمود و جانسون زبان یکافل» بینیممی که گونههمان

 یسنت یهاستعار یدربارهرا  یکردهاو رو یاتنظر تمام ،به استعاره یدشانو نگرش جد

 نوع هر شامل ،ها استعارهبه اعتقاد آن(. 85 :1398، عقداییو تلخابی «)بردیسؤال م یرز

 ساختارند که باور ینا بر هاآن. است محسوس شکل به شناخت این بیان و شناخت

 برمتکی شناخت بنابراین. دارد او تجربیات خرد نظام بر تکیه ی،در ذهن آدم شناخت

 یاتاز تجرب دسته آن که معناست بدین خود ساختژرف در سخن این. است تجربه

معنا که  ینبد دارند؛ استعاری سرشتی گنجند،نمی فیزیکی تجربیات قلمرو در که یآدم

. یردبهره گ هااستعارهاز  یدبا ناگزیر اش،غیرفیزیکی تجربیات ذاشتنگاشتراکبه یبرا یآدم

 با. هاستاستعارهاز  جستندر گرو بهره یانتزاع یممفاه وادیدر  گذاشتنیپا روازاین

 و گذاشتنداستعاره را کنار  یککلاس یهنگر لیکاف و جانسون استدلال، این بر تکیه

قلمرو  یبرپایهکه  کردند معرفی «معاصر استعاره ینظریه»خود را با عنوان  یننو ینگره

 مشابهات و مطابقات  مناسبات،که از رهگذر  هاییاستعاره. استشده  یینو مقصد تب مبدأ

. هستند ذهن مفهومی هایساخت برمتکی گیرند،می شکلو مقصد  مبدأ یحوزه

ر ذهن وجود است که د یادینیبن یمفهوم هایساختاز  یکی یری،تصو هایوارهطرح

 و زندمی انتزاعی یممفاه قلمرو به نقبی محسوسات،از قلمرو  ذهن رهگذر، آن ازدارد و 
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 یلشناخت قلمرو مقصد نا به مبدأ،قلمرو  هایو مطابقت هامناسبتو با  یقطر یناز ا

 (.84: 1389 کردبچه، و معصومی. رک) آیدمی

ها که با آن ییهااستعارهکتاب با  1980و جانسون در سال  یکافل نوین یهنگر  
. دید دیگری مورد مطالعه قرار گیردهموجب آن گردید که استعاره از زاوی ،کنیممی یزندگ

بنا  عمال و افکار بر پایه آنهمه ا کهانسان  ذهن مفهومی همه ساختار  حتی ،به باور آنان

 ابراینبن(. 91: 1387 ،مکارانهو  یاضیفک. ر) خاصیت استعاری دارد ذاتاً ،شده

گری درست تفکرات ما نیستند بلکه نظام تبیین فقط سبب ادراک بهتر و ها،استعاره

 از روازایندهند. ادراکات ونیز نحوه شکل بندی ادراکات ما را از جهان اطراف شکل می

 شماربه یشیدناند فراینددر  یهو پا یاز عناصر اصل یکی استعاره» جانسون، و لیکاف نظر

 «شودمیمربوط  یریتصو هایوارهطرحهمچون  یادینبن هایساخت یراو به س رودیم

بلکه  برد؛می بهره استعاره از که نیست ادبی زبان تنها» بنابراین،(. 367: 1387 ی،)صفو

 از ما فهم بیشترین اند،داده دستبه  یو جانسون شواهد فراوان یکافطور که لهمان

 (.319: 1383 یلر،)ت «شودمیه استعاره ساخت یپایهروزانه بر یتجربه

 ،دارند یاستعار یسرشت عملاًما  یمفهوم یهاکه نظام باشیم باور این براگر  بنابراین

 از ،ما با ابعاد متنوع خود یتمام هست که ایمکرده آشتی شناختیان اندیشه این با واقع در

 نظام که ایگونههب. دارد استعاره با عجیبی آمیختگی روزانه، هایعملکرد تا اندیشیدن

 نفس نظام این درون ما و است کرده پیدا سیطره ما هستی بر ناخودآگاه شکل به استعاری

 . زنیمیو دست به عمل م دهیممینشان  واکنش کنیم،می احساس اندیشیم،می کشیم،می

 

  یمفهوم یاستعاره .3. 2

های بنیادین زبان به حساب هدر شمار پایاستعاره  شناختی، منظر از شد گفته که گونههمان

 انسانباورند که  ینبر ا یان. شناختمی آید ودر شکل گیری معنا و تفکر نقش اساسی دارد

 که موضوعاتی در است آن بر خویش منظور دقیق بیان برای باشد، آگاه نیز خود آنکهبی

 و زاعیانت مباحث تا کند پیدا مشترک نکات دارند، تعلق متباین و متنوع قلمروهای به

 یآگاهانهناخود یجستجو یعنی فرایند این. کند ادراک اشتراک، این یاری به را دشوار
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 یدد ازنام دارد.  یمفهوم یاستعاره ،متنوع یاشتراکات در قلمروها یافتن یذهن برا

منظر  یناگر از ا ینبنابرا ؛است فرایند ینا یونمد یرامونمانما از پ ادراکهر نوع  یانشناخت

 ایحوزهاز  یادراک مفهوم یاست برا ابزاری ،استعاره که یابیمدرمی بنگریم، رهاستعا به

 و زندگی از ما درک و فراگیری» ین. بنابرایگرد یمفهوم هایحوزه کمکمشخص به 

 یک ادراک از است عبارت استعاره یدگاه،د یناست. در ا فرایند ینبه ا وابسته محیط،

 ین.ا(87 :1398، عقداییتلخابی و «)دیگر مفهومی وقلمر از اموری در قلمرو یک از مفهوم

 دارد ضرورت مفهومی قلمرو دو به توجه ،درک استعاره یمعناست که برا ینسخن به ا

 یاد به باید دیگر سوی ازاست.  یگرادراک قلمرو د یمنزلهبه قلمرو یک ادراک نیز و

 شکل به کهست انسان ا یستیز یتجربه و دانش برمتکی مفهومی قلمرو هر داشت

 (Kovecses, 2010: 4)دارد. وجود ذهن در منسجمی
را  چیزهمه ین. بنابرایابدمی تکامل و رشد آن در آید،می دنیابه طبیعت عالم در انسان»

 تواندمیکه او ن یستن ینا یمطلب به معنا یناما ا کند؛میو قلمرو مکان درک  یطهدر ح

 ییکه انسان با آن آشنا ییاست که تنها الگو ینبلکه منظور ا ؛مدرا بفه یرمکانیغ اشیاء

 مکانی روابط بر که است الگویی ،آن شکل گرفته است براساس یشهادارد و تجربه

و امور  اشیاء تواندمیالگو  ینا یتوسعه و گسترش راه از او نتیجه در. است استوار

  (.Lee, 2007: 18) «را درک کند یرمکانیغ

 . درشوددیده می یمفهوم یهدر استعارهای معین و معلومی واحدکه گفت  توانمی

دوحوزه مشخص در استعاره  .مشخصی هستیم فرایندشاهد ، یمفهوم یاستعارهواقع، در

 مفهومی وجود دارد: حوزه الف و حوزه ب. در استعاره مفهومی، به وسیله ی حوزه ب و 

 : دارد واحد بنیادین  سه استعاره هر بنابراین .ی شودم هفهم و تجربات آن ، حوزه الف متعلق

هستند )البته  یانتزاع یمو مفاه یکه عمدتاً امور ذهن نامندیم 1را هدف «الف». قلمرو 1»

 امور معمولاً که نامندمی 2(مبدأرا منبع ) «ب». قلمرو 2 ؛(ترندینسبت به قلمرو منبع انتزاع

 تناظرهایی شکل به که قلمرو دو میان یرابطه. نگاشت: 3و  هستند ترمتعارف و آشناتر و عینی

                                                           
1. target domain 
2. Source domain 
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 (.326: 1390 ی،)فتوح «نامندمی 1نگاشت را آن که گیردمی صورت مجموعه دو میان

ها  استعاره یهمحض نیست؛ به واقع، سازند یگزارهیک  نگاشت، لیکافاز دید 

این  ازو مقصد است.  أمبد یحوزه دو مفهومی روابطها، بلکه سازنده آن نیستند کلمات

ط در استعاره، عملکرد واژگان و عبارات، آن است که ذهن انسان را به برقراری ارتبا  ،رو

 ازاین(. Lakoff,1993:186 .رک)میان دو حوزه برانگیزد.، هاکامل با تمام ابعاد و ویژگی

 یهنگاشتی را که بین دو حوز یهباید سامان مفهومی  یهبرای فهم یک استعارجهت، 

  (.:Kovecses, 2010 118 .رک)وجود دارد، ادراک کنیم  و مقصد مبدأ

 اشیاءشامل  تنهانه یگر،د یهبه حوز یمفهوم یحوزه یک عناصر بندیسامانه فرافکنی

آن حوزه را  یهاو طرح رخدادها ،هابلکه ارتباط شود؛میخاص آن حوزه  هاییژگیو و

 یمفهوم یاستعاره»  خلاصه طوربه (17: 1399، ک. آریان و تلخابی)ر.شودمیشامل  یزن

 بنابراین(. Grady, 2007: 191) «هدف یهاز حوز ییهامربوط است به نگاشت استنباط

دلالت دارد  یمندنظام یبه تناظرها واست  یمفهوم هایاستعارهدر  ینگاشت مفهوم اصل

 (17: 1399، خابیک. آریان و تلر)وجود دارد. یمفهوم یهاحوزه یبرخ یانکه م

ها متفاوت آن یتجرب یادهایبن زیرا نیستند، ثابتی متناظرهای هانگاشت»افزود  یدبا البته

 نگاه. کندمیفرق  یگربه گفتمان د یاز گفتمان یو حت یگربه فرهنگ د یاست و از فرهنگ

 از ناشی عارفان، شخصی سبک هایتفاوت. عارفان نظرگاه در تجلی مفهوم به کنید

( تجلی)مفهوم  هدف قلمرو واقع در. است تجلی مفهوم از هاآن هاینگاشت در وتتفا

 ناشی ،هااست. اما قلمرو منبع متفاوت است. تفاوت در نگاشت یکیها آن یهمه نگاه در

 ی،)فتوح «هر شخص است یتفکر استعار یتجرب هاییهو پا یستیز یتجربه در تفاوت از

1390 :329 .) 

قالب  در گسترده، صورتبه که هستند هاقیاس همان ها،نگاشتگفت  نتوامی بنابراین

 ینه نمودها کنندمیرا مطرح  یممفاه یهاو حوزه شوندمی یانب یو اسناد یخبر یجملات

 (17: 1399، ک. آریان و تلخابیر)ها را. آن

اعران ش شناختی سازوکار در تفاوت نمودار زبانی، هایتفاوت شد، گفته آنچه برمبنای

                                                           
3. Mapping  
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 مکانیسم تجسم و نمود شود،میکه در زبان ظاهر  هاییتفاوت واقعبه. است نویسندگانو 

زبان  بنابراین ،متفاوت است نویسندگانشاعران و  تجربی هایبنیاد چون و است شناختی

 شود.  متفاوت تواندمی یزن
 

  تصویری هایوارهطرح تقسيم بندی  .4. 2

 حضور دلیلاست که انسان به ینجانسون ا یریتصو یهوارحطر ینظریه در اصلی دیدگاه»

 هاییتجربه پیرامونش، محیط و بدن طریق از خارج، جهان در حرکت و فعالیت و فیزیکی

 یاری انتزاعی هایحوزه در هایشاندیشه و افکار دهیرا در سازمان اوکه  کندمیکسب 

وجود دارد  ماذهن  ، نظامی در نسونجااز دید  .(89 :1398، عقدایی)تلخابی و  «دهندمی

 .کندانسان تجربه حضور در جهان را به زبان منتقل می .ثر از حضور ما در جهان استأکه مت

 ی،صفو ک.ر)آیند به حساب می یریتصو یهاهمان طرح ، معادل یمفهوم هایارساخت ینا

 ادراکی هایتعاملبر مبنای  یریتصو یوارهطرح جانسون،با توجه به نظر (. 68: 1382

انسجام  که شود مکرر در ذهن می ییالگو گیرد و منجر به خلق با محیط  شکل می مامکرر 

 (. Yu, 1988: 23-24. رک)تجربیات ما مدیون آن است و ساختار 

 را انتزاعی تفکر اساس یری،تصو هایوارهطرحکه  کنندمیو جانسون ادعا  لیکاف»

تلخابی «).آیندیم حساببه مبدأ یحوزه استعاری، هایاشتنگ در که. چرادهندمی تشکیل

 ینیو اساس ع یهاست که پا یندر ا یریتصو هایوارهطرح اهمیت» (89 :1398، قداییعو 

  (.Evans, 2006: 107) «کنندمیرا فراهم  یاستعار یهانگاشت ینا

گروه  سه زند. اومی یریتصو هایوارهطرحبندی دست به گروه (1987جانسون )

 .قدرتی و یحجم، یحرکت یوارهطرح: کندمشخص را معرفی می

 حركتی یهوارطرح. 1. 4. 2

به نام حرکت  ایمقوله از ی،آدم یستیز یتجربه نوع بیانگر واقع در ی،حرکت یوارهطرح

 حرکتاست  بدیهیاست.  یدر جهان هست اشیاء یاتحرک خود انسان  یشگراست و نما

شروع  یانو البته م دارد هدفبه نام  نهایت یکو  مبدأنام  به شروع یک ،اشیاء یا آدمی

 .گرددمی طیوجود دارد که  یریمس تردیدیب یتو نها
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 ((Johnson, 1987: 114 یحرکت یوارهطرح

 تمام از عبور مستلزم ب الف به یهحرکت از نقط» وارهطرح ینا یاصول کاربرد براساس

جهت دارند و  یرهامس ینکه اینا یگرد ینکته. هستند ب به لفا مسیر در که است نقاطی

  (.Saeed, 2013: 369)«از زمان همراه است یخاص یزانشدن م یبا سپر یریمس یهر ط

  یحجم هایواره. طرح2. 4. 2

 یدرون فضاها اشیاء یا ساناست که ان یآدم یتجربه ینمنبعث از ا یحجم هایوارهطرح

 یتجربه ینکه از ا دهندمی اامکان ر ینا یبه ذهن آدم هاوارهطرح یناقرار دارند.  یمتعدد

کمتر  یا یامور انتزاع برای را آن و برده بهره یگر،د یزدرون چ یزیچ یریمحسوس قرارگ

  (.Johnson, 1987: 23.رک) ببرند کاربه یزمحسوس ن

در درون  یا یاءاش ی،حجم یوارهطرح براساس»: است استوار اصل دو بر وارهطرح این

ب  شیءِ درون در الف شیء اگر که است این ومخارج از آن. اصل د یاظرف هستند 

« الف در درون هر دو قرار دارد شیءِ  گاهآن باشد ج یءِب در درون ش یءِ و ش یردقرار گ

(Saeed, 2013: 367.)  

  یقدرت هایواره. طرح3. 4. 2

. گیردمی نشأتبرخورد با موانع  هنگامبه یآدم یستیز یتجربه از یقدرت هایوارهطرح

و آن را به  گیردمیتجارب محسوس در برخورد با موانع بهره  ینانسان از هم ذهن

برخورد با موانع که  یالگو روازاین. دهدمی تسری یزن یو انتزاع یرمحسوسغ هاینمونه

 انسان ذهن که گرددمی تصویری الگوی به تبدیل شود،میگرفته  یاز تجارب محسوس آدم

 (.Johnson,1987:47.رک) کندمیرا هم ادراک  غیرمحسوس هایتجربه آن، مدد به

 سد با مواجهه هنگام در را مشخص وضعیت سه ی،قدرت یوارهطرح تبیین درجانسون 

تداوم  که شودمی ایجاد حرکت راه در مانعی نخست، وضعیت در. گیردمی درنظر مانع یا

 : شودیمنجر م توقف و ایست بهو  کندمیحرکت را مختل 

 

 

 ی شروع نقطه: الف  راه    : نهایت ب
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 (همانحرکت ) ایست ی،قدرت یوارهطرح

 که نیست ایگونهبه حرکت، راه در ایجادشده مانع ی،قدرت یوارهطرحدوم  وضعیت در

 راه به و برداشت پای پیشمانع را از  توانمی وضعیتی، چنین برابر درمنجر شود.  یستبه ا

 ماندمی خود جای سر بر مانعبه مانع نداشت.  یکار توانمی م،سو وضعیت در. داد ادامه خود

 باز دارد. یرمس یادامه از را ما تواندنمی مانع بنابراین. کنیممی یداپ یدیجد یرو ما مس

 

 

 

 
 

 (47)همان:  مسیر تغییر یا مانع شکست ی،قدرت یوارهطرح

 

 یو بررس . بحث3

 یهحوز در یرانیا پژوهشگر و شاعر، یسندهنو ،1322بهمن هشت یهزاد یسرَّام یقدمعل

 یاتادب یحوزه در سرامی آثاراست.  عرفانی ادبیات و پژوهیشاهنامه کودکان، ادبیات

 هااندیشه دشوارترین است قادر او. دارد اندیشگانی بعد در ممتازی هایمشخصهکودکان 

 .دهد انتقال کودکان به یفو لط آرام و نرم زبانی با را

کانون پرورش  از انتشارات ،از پرواز تریرینش کتاب ی،سرام یکودکانه آثار میان در

 کتاب سال ینعنوان بهترکتاب کودک به یشورا ی، از سوکودکان و نوجوانان یفکر

 و صمیمانه لحن داشتن سبب به «یمونسل یقالیچه» شعر ،مقاله ین. در اشد یدهبرگز

 یلتحل برایمحسوس  یبزرگ بر بستر زبان یاندیشه ساختنجاریسرشار و  یعاطفه

 . استانتخاب شده 

 داشت:  یمخواه «یمونسل یقالیچه»بر شعر  یورود به بحث، نخست مرور برای

F1 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
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 داشههت صههفا چههیهمههه بههودیم کههه بچههه

 .بههود کههارمون بههازی کوچههه تههو روزا

  تیلهههه، یهههه واسهههه گهههاهی میهههاد یهههادم

 .کهردیممهی جنهگ گهردو یهه سهر هم با

  کلوچههه، یههه یهها قنههدینههون یههه واسههه

 .کههردیممههی هههم بههار مفههت حرفههای

  خورشهههید، نکهههردهغروب هنهههوز امههها

 .مههههداشتی وهههههقدیم تهههههرفاق ازمههههب
 

 .داشهههت خهههدا از نشهههونی امشهههیطونی

 .بهههههود نهههههدارمون و دار رفیقمهههههون،

 .قبیلهههه تههها دو بهههین شهههدمهههی دعهههوا

 .کههردیممههی تنههگ بزرگهها بههر رو عرصههه

 .کوچههه تههو شههدمههی پهها بههه قشههقرقی

 .کههردیممههی هههم نثههار لگههد و مشههت

 .خندیهدمهی مهن چشهم تهو تهو، چش باز

 .گذاشههههتیممههههی همدیگههههه سههههرسربه
 

 داشههت؛ صههفا آشههتیامون کههه درسههته

 .بههود مهها نگههین بههازی. بههودیم حلقههه

 دونههه، و آب دنبههال شههدمههی کههه شههب

 غهههذامون بهههود نرفتهههه فهههرو هنهههوز

ه  «قلنهههدر چهههل و یزمهههو یهههک» یقصهه 

ه  «بیههراه و راه» و «شههر و خیههر» یقصهه 

ه  «درویههش چههار» و «کههر ه چههل» یقصهه 
 

 .داشهههت مهههاجرا تههها ههههزار قهرامهههونم

 .بههود هههاکوچههه تههوی دلامههون شهمههه

  لونهههه، بهههه یکهههییکهههی اومهههدیممهههی

 برامهههون گفهههتمهههی قصهههه مهههادربزرگ

ه  «صههنوبر بهها گفههت چههه گههل» یقصهه 

ه  چههاه از درومههد کههه «یوسههف» یقصهه 

 «آتههیش از گذشههت کههه مههردی» یهقصهه  
 

ه   آخههههر، بههههه نیومههههده هنههههوز قصهههه 

 راههه؛ تهو سهحر کهه بخهوابین :گفهتمی

 کههردیممههی صههفا چقههد دونههینمههی تههو

 !سههههلیمون یقالیچههههه آی گهههههواره،

 سالشهههه، وههههفچهههل مهههن یگههههواره

 .نشهههههونه یهههههامبچگهههههی از داره اون

 .بسههههته درازی بنههههد بهههههش هنههههوز

 .یهههاد از وجوشهههوجنهههب نبهههرده هنهههوز

 .مونهههده اونجههها تهههو مبچ گهههی خیهههال

 .بلنههههده هنههههوز غژغههههژش صههههدای

 !جههون مامههان: مههیگم هنههوز شههبا بعضههی
 

 .مهههههادر بهههههود گرفتهههههه دسهههههتمونو

ه  !سههههیاهه شههههب اگههههه نههههداره غصهههه 

 !کههردیممههی جهها کههه گهههواره دل تههو

 بگهههردون آسهههمون تهههو ببهههر رو مههها

م هنههههوز امهههها  .دنبالشههههه بههههه چشِهههه 

 .خون مونههههه یپل ههههه را تههههو هنههههوز

 .نشسهههههته بغلهههههش انگهههههار مهههههادرم

 !بههاد بهها جنبهههمههی بههازم کههه انگههاری

 خوابونهههده اونهههو انگهههار مامهههان تهههازه

 .خنهههدهمهههی مهههن کهههار بهههه داره بهههازم

 !بخوابهههون مگههههواره تهههو منهههو ببهههر
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 !کههن صههدا عقلتههو: میگههه خنههده بهها

 !تنگههه خیلههی دیگههه حههالا،اون تواسههه

 .همیشهههه خهههورممهههی اونهههو حسهههرت

  عیهههد، شهههب مهههادربزرگ میهههاد یهههادم

 نداشهتم؛ خهواب بهه لهیمی مهن اینکهه با

 .داد تکههون اونههو یههواش،یههواشیههواش 

 !لالایههههههههی لالا لالا لالا: خونههههههههد
 

 !کههههن حیهههها هههههاتبچههههه از اقل کههههن

 !قشهههنگه باشهههه، گههههواره تهههو بچهههه

 !نمیشههه بههزرگ کههه حههالش بههه خوشهها

همونواسهههداشت  .خوابیههد کهههگفتمیقصهه 

 گذاشههتم گهههوارم تههو مامههان شههب اون

 .داد نشهههههون بههههههم خوابهههههو یدروازه

 !صههفایی بهها تههو چقههد مههن کوچولههوی
 

 .دنیهها دور بههه سههفر میههری تههو حههالا

 .نههداری پههر و بههال کههه نخههور غصههه

 !ههههاییسهههتاره بههها و مهههاه تهههو حهههالا،

 .کههرد خههوابم منههو تهها جنُبونههد اونقههده

 .نشسهههتم سهههیا ابهههر یهههه پشهههت رو

 آونههههگ، آسههههمونا از همدیگههههه بهههها

 

 .فهههردا صهههبح میگهههردی بهههر ایشهههال ا

 ریدرمیهههها خههههواب تههههو الان همههههین

 !لالایهههههههههههههههههههههههی لالا لالا لالا

 !کههرد پرتههابم ابههرا تههو تکههون یههه بهها

 .دسهههههتم دور افسارشهههههو پیچونهههههدم

 شههههبرنگ سههههوار سیاووشههههه انگههههار

 

 .غرُ یهههد و کشهههید شهههیهه مرتبهههه، یهههه

 آفتههاب  داره خونههه جاییچههه دونههیمههی

 آبههی  شهههر قشههنگه چقههد بینههیمههی

 ببینهههی؛ خورشهههیدخانومو یخونهههه تههها

  ،دوبهههاره زمهههین برگشهههتی کهههه وقتهههی

 .آفتههاب یههاد بههه اونههو باغچههه تههو بکههاره
 

 .خورشههید سههراغ میههریم داریههم :گفههت

 .مهتهههههههاب زلال یچشهههههههمه وراون

 .حسهههابی رو تهههو بگهههردونم خهههواممهههی

 .بچینهههی گهههل بهههری بهههاغش تهههوی از

 .بکههاره تواسههه تهها بههدی مامههان بههه اونههو

 آب بههدی بهههش و پاشههی زود صههبح هههر
 

 .گذاشهههتیم سهههر پشهههت رو آسهههمونا

 .رسهههیدیم ایچشهههمه بهههه سهههر آخهههر

 .کهههردن سهههلام مههها بهههه ههههاسهههتاره

 ماههههههه نقهههههره مهههههاهی گفتنمهههههون

 مهتهههاب تهههو تنشهههو نشهههوره هرکهههی

 .خونهههه بهههه نمیهههده را اونهههو آفتهههاب

 .گفتههیم علیکههی و کههرد سههلامی مههاهم

 .خورشههید سههراغ میههریم داریههم»: گفتههیم

 .داشههههههتیم درازی راه هنههههههوز ام هههههها

 .دیهههدیم نقهههره مهههاهی یهههه توچشهههمه،

 .کهههههههردن احتهههههههرام ادای همهههههههه

 .راههههه بهههه چهههش اینجههها کهههه مد تییهههه

 آب؛ روشههنی، یچشههمه ایههن از نخههوره

 .بدونهههه مسهههافری ههههر اینهههو بهههاس

 .شهههنفتیم گهههل و گفتهههیم گهههل ههههم بههها

 «!خورشههید بههاغ بههه بههریم بیهها هههم تههو
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 .بههراهم چههش اینجهها مههن! بههرین»: گفههت

 .زمیهههههنم ههههههایبچ هههههه منتظهههههر

 .درازه راهتههههون کههههه کنههههین عجلههههه

 !کهن آبتنهی حهالا»: گفهت مهن به بعدش

  کرشههمه، بهها و نههاز بهها! خههالی جههاتون

 .داد صهههفا بههههم کهههه راسهههتی آبتنهههی،

 همیشهههه، از تهههرسهههبک شهههدم، سهههبک

 گذاشههتم؛ بیههرون کههه چشههمه تههو از پهها

 !دیههره کههه بههرین»: گفههت دوبههاره مههاه

 .خههونخهروس تها نمونهده چیهزی دیگهه

ب  .نههداره قههرار دیگههه بشههه کههه صههُ

 .نشسههههته رشچههههاد تههههو الان ام هههها
 

 !هههم بهها ییدوتهها باشههین خههوش ایشههال ا

 .ببیهههههنم بهههههاس آفتهههههابو رفیقهههههای

 «.بتههههازه بایههههد ابههههره هههههاحالاحههههالا

 !کهههن روشهههنی یچشهههمه تهههو شهههنایی

 .چشهههمه تهههو پریهههدم اسهههبم پشهههت از

 .داد جههههههلا منههههههو روح یآیینههههههه

 !شیشهههههه عهههههین نداشهههههتم سهههههایه

 !نداشهههتم غبهههار هیچهههی بهههودم، زلال

 !نگیهههههره وقتتونهههههو کسهههههی را تهههههو

 !بیهههرون نرفتهههه شخونهههه از تههها بهههرین

 .میهههههذاره پههههها زیهههههر رو آسهههههمونا

 «.دسهههتهدسهههته رفیقههها پیشهههش میهههآن
 

 .مههها شهههدیم جهههدا مهربهههون مهههاه از

 .تاریههک راه تههو شههدیم گههم کمههیکههم

 .بهههود سهههیا جههها همهههه مههها بهههر و دور

 .میشهههه تهههرخنهههک داره ههههوا دیهههدم

 !دسههتام تههو نههیس دیگههه ابههره افسههارِ

 !بهههارهمهههی داره مهههن ابهههر کهههه دیهههدم

 .کههههردممههههی خداخههههدا را میههههون

 بیههد، مثههل تههنم و داشههت ورم تههرس
 

 .مههههها شهههههدیم سهههههیا شهههههب یآواره

 .نزدیههک نههه دیگههه، بههود پیههدا دور نههه

 !بهههود چههها قعهههر تهههو آسهههمون انگهههاری

 !میشهههه تهههرتُنهُههک زیرمهههه کهههه ابهههری

 دریههههام آب تههههوی انگههههار و خیسههههم

 !دوبههههاره زمههههین رو افههههتممههههی دارم

 .کهههردممهههی صهههدا مامهههانمو شهمهههه

 !لرزیههدمههی کنههه، بههازی باهههاش بههاد کههه
 

 .لال آخهههرش شهههد تهههرس از زبهههونم

 !خهههواب از پریهههدم و کشهههیدم جیغهههی

 .دسهههتاش تهههو مامهههان دسهههتامو گرفتهههه

 !آفتههاب دراومههد! پاشههو! پاشههو»: میگههه

 .بههود آسههمون یگوشههه خورشههیدخانوم،
 

 .گهههودال تهههو افتهههادم کل هههه بههها یههههو

 !آفتهههاب زیهههر و گههههواره تهههو دیهههدم

 .بههههالاش و قههههد  یسههههایه روم افتههههاده

 «!ابخههو بسههه ت،گهههواره از پههایین بپههر

 .بهههود مهربهههون و گهههرم همیشهههه مثهههل
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 !گذاشههههتی منتظههههرم زیههههاد: گفههههت

 .خوابههو ریههز و درشههت بهههش گفههتم

 .بهههودم دیهههده روز تهههو تهههورو،: گفهههتم

 !جهوری چهه ببیهنم خواسهتمشهب،می تو

 .ببیهههنم تهههوخونهههه تههها بهههودم اومهههده

 خورشهید، کهه داشهتدنباله هنهوز حرفم

 .شههههکارم سههههیاهیه پسههههرم: گفههههت

 .نهیس بشه بهرای جهایی باشهم کهه من
 

 داشهههتی  مهم هههی کهههار باههههام حتمهههاً

ه یر یقصههه   .آبهههو و ابهههر گشهههت و سههه 

 .بهههودم شهههنیده خهههروس از وصهههفتو

 نهههوری  غهههرق و گرمهههی بهههازم آیههها

 .بچیههنم گههل تههو بههاغ از خواسههتممههی

 .خندیههد ریههزهریههزه غمههزه، و نههاز بهها

 .ذارممهههی پههها زیهههر ههههم رو تهههاریکی

 .نهیس عجهب مهن کهار تهو نگو، عجب
 

  تماشههام، یبکنهه خواسههتی اگههه شههب

 .ماههههه همیشهههه شهههبا، مهههن یآینهههه

 !نگهههدار خههدا: گفههت خنههده بهها بعههدش

 .کههنم روشههن زمینههو بههرم بههاس مههن
 

 .همونجههام مههنم کههن، مههاه بههه نیگهها

 .سههیاهه شههب، سههه دو مههاهی درسههته

 .کههار سههر بههریم دو هههر بایههد دیگههه

 .کهههنم روغهههن مهههاهو چهههراغ بهههازم
 

 .کلاسهههت سهههر بهههری بایهههد ههههم تهههو

  نفتم،شههمههی کههه و خورشههید حرفههای

 .باشههههم آفتههههاب مههههث کههههردم آرزو

  خورشهید، چشهم مهث مهنچش کاشکی

  کهردم،مهی سهفر کهه جها ههر به کاشکی

 !نیههایی کههه بههری! خههواب آی بیههدارم

 !سههههلیمون یقالیچههههه آی گهههههواره،
 

 .حواسههت باشههه درس و کتههاب جمههع

 !شهههکفتممهههی و بهههودم گهههل انگهههاری

 .باشههم تههاب و تههب از پهُهر و بگههردم

 !دیهههدمهههی روزه یهههه رو دنیههها تمهههوم

 !کههههردممههههی دردربههههه رو سههههیاهیا

 !لالایههی واسههم نخههون دیگههه مامههان

 !نگهههردون بهههرم آسهههمون از دیگهههه
 

  بیههههرون، وقتههههی گهههههواره از اومههههدم

 .داشههت تههازه گههل بوتههه یههه کههه دیههدم

 .فرسههتاد مههونواسههه آفتههاب اینههو: گفههت

  بیهههاری، گلهههو ایهههن نرفتهههی تهههو مگهههه

 .آفتابههه یآینههه گههل ایههن کههه بینههیمههی

 .همیشههه کنهههمههی آفتههاب بههه رو روشههو

 !دادنهههه آب نوبهههت کاشهههتمش، مهههن

 !کنههیم همخههو خودمونههو اون بهها تهها بیهها

 .خونمهههون یباغچهههه سهههراغ رفهههتم

 «کاشهههت کِیواینوآوردکیمامان»:گفهههتم

 .داد هدیههه بهمونداشههت دوسههموِنچون

 بکهاری  مهونباغچهه تهو مامهانی بها که

 .بتابههه اون کههه طههرف هههر بههه پیچهههمههی

 !نمیشهههه سهههیر معلومهههه دیهههدنش از

 شههکنه مههی کههی سیاشههو هههایتخمههه

 !کنههیم رو کنههه،مههی رو طههرف هههر بههه
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 آیههی،مههی اومههدم، مههن! کوچولههو آی
 

 روشهههنایی  رفیهههق باشهههیم ههههم بههها
 

 

  يمونسل یقاليچه شعر یحركت هایوارهطرحاز  هایینمونه. 1 .3

 یفیتک تا شودمیشاهد مثال آورده  عنوانبه شعر ایناز  هایینمونهبخش  ینا در 

 بازنموده حرکتی هایوارهطرح بخش در انتزاعی مفاهیم سازیمحسوسو  سازیمقوله

 پیرامونش دنیای از را سرامیمواجه شد که شناخت  هاییاستعارهبا  توانمی اینجا در. شود

 ها،وارهطرحکلان این از برخی شناخت رهگذر از دیگر، سوی از. کنندمی بندیساختار

 .کاوید نیز را متن هایاستعارهخرد سویوسمت توانمی
 مثال شواهد منبع قلمرو هدف قلمرو

 «راهه تو سحر که بخوابین گفتمی» مسافر  سحر

 «بود کارمون بازی کوچه تو روزا» ( است حرکت و تکاپو با توأم که)کار  بازی

 «آخر به نیومده هنوز قص ه»  مسیر و راه در مسافری یا مهمان  قصه

  رهگهوا
  سلیمان یقالیچه

 (حرکت درحال)

 تو ببر رو ماسلیمون!/  یقالیچه آی گهواره،»

 «!بگردون آسمون

 «داد نشون بهم خوابو دروازهی»  مسیر و راه  خواب

  سیاه ابر
پیچوندم  /نشستم سیا ابر یه پشت رو» حرکت در اسب

 «افسارشو دور دستم

  دیدن
  چیدن گل

 (است حرکت ملازم چیدن)

 «بچینی گل بری باغش توی از»

  مهتاب
 جوشش ملازم چشمه)روشنی یچشمه

 (سکون با تقابل در است حرکت و

 «مهتاب زلال یچشمه اونور»

 مهتاب به کردننگاه

 

 مستلزم) روشنی یچشمه در آبتنی

 (حرکت

 این از نخوره /مهتاب تو تنشو نشوره کی هر»

 «...آب روشنی،یچشمه

 شنایی!/ کن آبتنی حالا»: گفت من به بعدش»

 «!کن روشنی یچشمه تو

  تن لرزیدن
 باهاش باد که /بید مثل تنم و داشت ورم ترس باد با بید حرکت

 !لرزیدمی کنه، بازی

 قهرمان) کودک

 (شعر

وتابتب از پر و گشتن مستلزم) آفتاب

 (بودن

 از پُر و بگردم /باشم آفتاب مث کردم آرزو»

 «...باشم وتابتب
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 مانقهر)کودک

 (شعر

 گردانآفتاب گل

 به مداوم رویگردانی و حرکت مستلزم)

 ( خورشید سمت

 هر به!/ کنیم همخو خودمونو اون با تا بیا»

 «!کنیم رو کنه،می رو طرف

 قهرمان)کودک

 (شعر

 و تابوتب مستلزم) خورشید

 (روشنایی

 «باشم تاب و تب از پُر و بگردم»

 یشناخت هایفرایند سرامی، آثار یحرکت هایوارهطرح از ذکرشده هاینمونه بهباتوجه

 یم،کن تأمل هانمونه همین روی بر اگر .آیدمی دست به او هایاندیشه شکل و شاعر

استفاده  یگرد یهدف از قلمروها یقلمروها یقدق یفتوص یشاعر برا یابیمدر توانیمیم

 یهدادن تجربیارر اختحرکت و مشاهده حرکت و د ،تناظرها ینا یتمام یکرده است. مبنا

 ،است. حرکت یگرد یاز قلمروها مواردی تبیین و توضیح برای فیزیکی حرکت ازانسان 

 وجود دارد که در آن حرکت اتفاق افتاده است. یریمتضمن گذر زمان است و انگار مس

و موجودات  یاءاش یرحرکت سا یهکردن و مشاهدحرکت یهبه تجرباتوجهب شاعر

 یرامس. در شعر گیردمی نظر در را کتحر یژگیو دارد، ذهن درکه  آنچه یمتحرک برا

را  یریتأث ینچن شد،می هگفتو روشن  یحشده است که اگر با زبان صر یانب یمسائل

 یحرکت یوارهخود را اغلب از رهگذر طرح یشناخت یتشعر فعال یننداشت. شاعر در ا

 یو معنا ینکته است که زندگ ینا یقاو گزارش دق یگذاشته است. هدف اصل یشبه نما

که  یابیمدرمی یم،تأمل کن یرامسشعر  یحرکت یهاوارهطرح یاگر بر رو یست آن چ

 ییهبرپا دارد، مخاطب به را آن انتقال قصدو  داشته ذهن در شاعر که یاز امور یبخش

 درگیر را شذهن که یمیاز مفاه یاریبه بس شاعر یعنی ؛شده است یینتب تریینیامور ع

اگر بر  دیگر، سوی ازاست.  یدهبخش ی... تجسم حرکتوخواب  ی،ازجمله زندگ کرده،

 در هاوارهطرح ینا یکه همه شودمی روشن یم،کن تأمل شعر ینا یمفهوم هایاستعاره

 و «جنبش است ی،زندگ»شکل گرفته است:  یاصل نگاشت دو برمبنای شاعر ذهن

 مروقل ینب توانمیکه  مفهومی هایتناظر یدو نگاشت برمبنا ینا. «است روشنی زندگی،»

دو  این میان که صرفی هایگزاره هما ب ینجا. در اآیدمی دست به ساخت فو هد منبع

دو قلمرو  ینا یاندر م فهومیم یرابطه شاعر بلکه پردازیمنمی ،قلمرو وجود دارد

 خورشید با شدنخواست و هم یزندگ یبرا یدستورالعمل مثابهبه شعر این کلیت. سازدیم
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 واژگانبر  تأملبا  روازاین. دهدمی پیشنهاد یزندگ یبرا سرمشقی چونان را یو روشن

رهگذر  از که شودمی یختهبرانگ ایرابطه یمخاطب به برقرار ذهن هدف، و منبع قلمرو

 ینا در. داد انتقال همدیگر به را حوزه دو موضوعاتارتباطات و  ها،یژگیو توانمیآن 

 یاست که مانند اجزا آورده وجود بهها را از استعاره یایرهزنج ،نگاشت دو نای ،شعر

 و واژگان به نگاهیدر حال حرکت است.  یزچهمه ییگو ؛اندبا هم مرتبط ،خوشه یک

گفت تمرکز  توانی. مبود خواهد روشنگر کنند،می یکه حرکت را در ذهن تداع افعالی

شعرش منجر شده  یادینو نگرش بن یدارپا یتنذه به ،نگاشت بزرگ ینا یشاعر بر رو

و  ینیمبیخانواده مهمگون و هم یهااز استعاره یانبوه ی،امسردر شعر  رویناست و ازا

اشعار  تکو استمرار و اصالت آن در تک یتیذهن ینکه تداوم چن شد یادآور باید البته

 یمفهوم یهااستعاره در یوستگی(. انسجام و پ1394 تلخابی،. رک) شودیم یدهد امیسر

شعر  یاناز آغاز تا پا یوستار،پ یناست. ا انجامیده یاستعار یوستارپ یبه نوع نیز شعر این

شده  وسشاعر هم ییشهانسجام اند اب یحرکت یهاوارهدر بخش طرح ،«یمونسل ییچهقال»

را. فرم  یهمبسته محتوای همکرده است و  یبندیکرهم فرم شعر را پ روازایناست و 

ند و اهگرفت یهما یساخت واحدژرفشعر از  ینا هایاستعارهگفت  توانیدر واقع م

. کندیم یتزبان شاعر را هدا و ذهن یمشخص یذهن یوارهدارند و طرح یادینینگاشت بن

 حرکت بهمربوط هایاستعارهاز  ایزنجیره یم،کن تأمل یحرکت هایوارهطرحبر جدول  اگر

نگاشت  براساس زندگی، تمامیت وارگیحرکت ذهنیت این. بینیمیشعر م سرتاسر در را

 پیکربندی را شعر استعاری ساختار و است شکل گرفته «است جنبش زندگی» یمفهوم

است که  آن گذارد،می یششعر را به نما ینآنچه ساختار تنومند ا واقع به. است کرده

 یز،از هر چ یشب ینکتند و انگاشت در حر یک یدر راستا مفهومی هایاستعارهتمام 

 .است بخشیده تجسمشعر را  یساختار وحدت

 

  «يمونسل یقاليچه» شعر یحجم هایوارهطرحاز  هایی. نمونه2. 3

 عبارت شعر این نگاشت ترینعمده ،شد گفته حرکتی یوارهطرح بخش در که گونههمان

 یشنگاشت پ همین یهپایشعر بر ینشناخت در ا فرایند. «است جنبش زندگی،» از است
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 شبکه یک مانند قدرتی و حجمی ی،چون حرکت یمتفاوت هایوارهطرحرهگذر  از و رودمی

ذهن  یتفعال ینحوه درنهایت و کندمیشاعر عبور  شناخت و تجربی حسی، یاز ساختارها

 و احساسات به ها،وارهطرح این رهگذر از شاعر. گذاردمی یششاعر را به نما نگریجهانو 

 تجربیات مدد به شاعر ی،حجم هایوارهطرح. در بخش بخشدمی معنا خویش تفکرات

 قلمروهای یا انتزاعی قلمروهای که ایگونه به سازد؛می جدیدی زبانی ساختارهای مان،پیشین

 شودمینشان داده  ایشیوه به ،کرده تأمل یادینبن یمایهنب عنوانبه هاآن برروی شاعر ذهن که

 چیزی پشت چیزی، داخل تواندمی چیزی و هستند هندسی فضای و حجم رایدا ییکه گو

 امور با را خاصی مفاهیم ی،حجم هایوارهطرحاز رهگذر  شاعر. گیرد قرار چیزی روی یا

 فراموش نباید تردیدبی. سازدیم پذیردرک مخاطب، برای شدهتجربه عینی مقولات و حسی

 از بزرگ شاعران شعر در زبان هنری انحرافات و هاسازیبرجسته از بزرگی بخش که کرد

 . رسدمی انجامبه هاوارهطرح همین رهگذر
 شواهد منبع قلمرو هدف قلمرو

 «کردیممی هم بار مفت حرفای»  بار  حرف

 «بود ما نگین بازی. بودیم حلقه» حلقه نگین  بازی

  خواب
 ابرا تو تکون یه با /کرد ابمخو منو تا جُنبوند اونقده  ابرها دل در گرفتنقرار

 !کرد پرتابم

  آفتاب یخانه
 وراون /آفتاب  داره خونه جایی چه دونیمی  مهتاب زلال یچشمه سویآن

 مهتاب زلال یچشمه

  خیال محل
 اونو انگار مامان تازه /مونده اونجا تو مبچ گی خیال  گهواره درون

 .خوابونده

  خورشید
 باغش توی از /ببینی خانومو خورشید یخونه ات  خانه داخل /باغ داخل

 بچینی گل بری

 ماه قرارگرفتن

  آسمان در

 .دیدیم نقره ماهی یه چشمه، تو  چشمه درون نقره ماهی

 !بود چا قعر تو آسمون انگاری سیاه چاه قعر در کسی قرارگرفتن  شب سیاهی

 بر سوار قهرمان

  ابر

 روی بر سیاوش قرارگرفتن

  شبرنگ

 شبرنگ سوار سیاووشه انگار

 قرارگرفتن

 دل در خورشید

 چادری در زیبا زنی قرارگرفتن

  سیاه

 پا زیر رو آسمونا /نداره قرار دیگه بشه که صبُ

 نشسته چادرش تو الان ام ا /میذاره
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 شب آسمان

  سیاه

  خواب از پریدن
 پریدم و کشیدم جیغی /گودال تو افتادم کل ه با یهو  گودال درون در افتادن

 !خواب از

 .ذارممی پا زیر هم رو تاریکی  پا زیر در چیزی قرارگرفتن  تاریکی

که چگونه از رهگذر  دهدمی نشان سرامیآثار  یحجم هایوارهطرحبه  نگاهی

 قلمرو از اموری به را قلمرو یک از مفهوم یک ادراک شاعر  ی،حجم هایوارهطرح

 یاتتجرب یواسطهبه انسان ی،حجم یرهوابراساس طرح .است کرده منتقل دیگر مفهومی

 رهگذر از و شناسدمی را فضا یک درون چیزی قرارگرفتن مفهوم ،محسوس خود یستیز

 یتجربه ینهم یبرپایه انسان. گرددمی پذیرامکان برایش نیز حجم مفهوم درک امر، همین

 یوارهطرح قیاز طر رو،ازاین. شودمیکمتر محسوس  یا یاتمحسوس وارد قلمرو انتزاع

در قالب  ،دلالت دارد یگرد یزدرون چ یزیرا که بر بودن چ یمیمفاه توانیمیم یحجم

 شاعر، یحجم یوارهبراساس طرح کنیم؛قرار  یبررس شاعر مدنظر یهاو تجربه یممفاه

د توانیم ،شده در ذهن خود داردیرهذخ یزیکیکه از تجارب ف یمیمفاه ییلهوسبه

 یهیکند. بد یین... را تبو آفتاب خانه، حرف، خیال، خواب، مانند خود مدنظر یفضاها

 ؛گیردمی صورت مجموعه دو میان هاییتناظر شکل به قلمرو، دو این بین یهاست رابط

 یشعر ینچن یوقت روازاین ،وجود دارد یروابط مفهوم مبدأ و هدف قلمرو بین یعنی

 هاویژگی موضوعات، بین را ارتباطی ت،عبارا و کلمات خلال از خواننده شود،میخوانده 

متنوع ذهن شاعر  یایزوا شودیسبب م امر همین و کندمیدو حوزه برقرار  یانم روابط و

 .شودمی مفهومخواننده  یبرا حدودیتا 

 یقدرت هایوارهطرح نمونه

 شواهد منبع قلمرو هدف قلمرو

 ذارممی پا زیر هم رو تاریکی مانع تاریکی

 ما شدیم سیاه شب یرهآوا مانع شب

 شکارم سیاهیه پسرم گفت مانع شب

 داشت خدا از نشونی هم شیطونی مانع شیطان
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  ،شعر ینمحدود ا یقدرت هایوارهطرح یناز خلال هم شاعر ینگره از بزرگی بخش

 ،«است روشنی و جنبش زندگی» یعنی شعر، اصلی نگاشت بهباتوجه. شودمیاستخراج 

 است ارزشمند و اصیل بسیار شاعر برای پرتحرک و شاد و رشارس زندگیاست  بدیهی

 و سد چون را آن شاعر ذهن کند، تهدید را تحرکنور و  ی،شاد ینکه ا چیزی هر و

روان شاعر  یو درماندگ یمتسل سازسببمانع  ینا است، مهم آنچه اما. شناسدبازمی مانعی

 اگر است عشقدر کتاب  یسرام یآثار قدمعل یکه با بررس گونههمان نگارنده. یستن
 و است تکاپوو  یدام  ی،روشن  ،نور سراینغمهکه او شاعر و  یابددرمی ،هست حقیقتی

نگره را  یناز هم بخشی روشنی،به نیز شعر این در. جنگدمیبا قدرت تمام با موانع 

انع مو یاستحاله ،شعر یندر ا یقدرت هایوارهطرحدر  بخش نغزترین. یافتدر توانمی

 این یپیکره که داندمی ما بینواقع شاعراست.  یراه آدم یردر مس یطانچون ش یبزرگ

 با و پذیردیموانع را م یننفس ا روازاین. است شده عجین تاریکی و رنج  شر، با هستی

 شیطانی اعمال در وقتی. تازدمی زندگی پرتکاپوی مسیر بر موانع، این به دیگرگون نگاهی

باتوجه. آیدمیمانع هم بر یناز پس ا خود خاص نگرش با واقع به بیند،یماز خدا  ینشان

 باشد،... و ناامیدی  غم، از نمادی تواندمی کهرا  یکیتار شاعر شعر، اصلی نگاشت به

 محوو  گذاردمیپا  یربه ز شیء چون را آنو  کندمی ییشناسا مانع، ترینمهم عنوانبه

 برابر در سدی چونان تاریکی که دهدنمی را اجازه اینو  کندمیاز آن عبور  یا کندمی

 شکندمی را سد این سرامی ورزعشق و طربناک امیدوار، شاد، روح. بایستد شاعر خاطر

 اهریمنی و شیطانی ابعاد و هاتاریکی رغمعلی تا سازدمی راهی شکنانه،با نگاه ساختار و

 تاریکی دل در را تکاپو و امید  ،نور و یابد راه جنبشنور و   ید،ام روشنی، به هستی، این

 (.1394 تلخابی،. رک) یابد باز شیطانی قلمروهای و

موانع با  برخورد یات  خود در تجرب از  یسرام گزارش دقیق بینیممی که گونههمان 

 ؛است شده یقدرت هایوارهطرح گیری گروه مشخصی ازمنجر به شکل ،هستی در جهان

، مشخصی را که در ذهن داشته مفاهیم های قدرتی،وارهطرحکمک این  به سرامی

شناخت خود را از هستی، با شاکله و ساختار معینی به مخاطب عرضه و کرده  یسازمقوله

آشکار  ،این شعر در نیز قدرتی هایاستعارهها باید گفت: وارهاین طرح  یبررسکند. با می
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ها نیز، به اساس د. این بخش از استعارهاین شاعر هستن شناختی فکری و  نظام یهکنند

و بنیان تجربیات این شاعر شکل داده اند وآن ها را به شکلی منسجم ، مکرر و برجسته 

  .به نمایش گذاشته اند

 

 گيری. نتيجه4

 است استعاری بنیادین نگاشت یک ،شعر ینا آبشخورنشان دهد که  بود آن بر مقاله این

. آید شمارشعر به یندر ا سرامی شناسیهستی مرکز ندتوامی بنیادین، نگاشت این و

 دریافتیم قدرتی، و حجمی ی،حرکت هایوارهطرحنگاشت در سه بخش  ینا یهبرپای

 در بنیادین نگاشت محور حول چگونه شعر، این سراسر در پراکنده مفهومی هایاستعاره

 ایشناسانههستی هایو تناظر کنندمی یترا تقو یادینمداوم نگاشت بن طوربه و حرکتند

 بنیادین نگاشت با همگامو شناخت مخاطب به مرور همراه و  یتا آگاه شوندمی یادآور را

 ذهن یابیمکه در شودمیمشخص  زمانی هم، وارهطرحسه نوع  ینارتباط ا .شود شعر

و  کندمیاستفاده  موجودپیش از قالب سه این از ناخودآگاه طوربه سازیمحسوس برای

 هایاستعارهبر تقابل  یدبا ناگریز یی،استخراج نگاشت نها به رسیدن برای ترمهم ههم از

 بسترسازی و توصیفی نقش بیشتر نیز حجمی هایوارهکرد. طرح تأمل قدرتی و حرکتی

 .داشتند عهدهشعر بر این در را

اثرش  یادیننگاشت بن یپایهبر توانمیگفت اساس شناخت شاعر را  توانمی روازاین

استوار در ذهن  یاهگزار مثابهبه «سلیمون قالیچه» شعر در نگاشت این. گزاردو  یدکاو

 در نگاشت این. دهدمی وسوسمت را سرامی یشناسانههستی یرهایشاعر است و تفس

 به روازاینو  اوست فردمنحصربه هاینگریجهانو  هادیدگاه حاصل سرامی شعر

است. از  انجامیده فردمنحصربه تصویرهای و هایفخاص و توص یاستعار هایساخت

 نشانگر سرامی، شعر این مفهومی هایاستعاره ایخوشه بستگیهم میزان یگر،د یسو

 .است شعرش انسجام و وحدت و او اصیل سبک

 ی،سرام یاستعار یهاکه نگاشت افزود باید سرامی، استعاری هاینگاشت قسمت در

شاعر  یگرد یسو از. است نور زندگی مانند است؛ دیغیرقراردانو و  هاینگاشت اغلب
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 البته و است کرده خلق غیرقراردادی نگاشت این یبدنه ازنو را  هایاستعارهاز  انبوهی

 برمبنای «بنیادین نگاشت» آن حول نو، مفهومی هایاستعارهحجم از  این رسدمی نظربه

 شده خلق ،اعر متاثر شدهش آگاهکه از ناخود یرانش اجبار یکو  غیرارادیعمل  یک

 تمامیت «است جنبش و نور زندگی» یعنی شعر این اصلی نگاشت واقع در. است

 یجادا شکیل و منسجم پارچه،یک کلیو  کندمیشعر را کنترل  ینا یمفهوم هایاستعاره

عبارت  به. است سبکصاحب شاعران تمام مختص ویژگی این افزود باید البته کند؛می

در  یشهکه ر آنست از ناشی نگاشت، یک گریکنترل و کارگردانی گفت توانمی دیگر،

خود را  یاندیشه شاعر ،اصالت ینهم دلیلبه ودارد  یدرون ایتجربه و اصیل اییشهاند

 . کندمیمنسجم کشف  هاییاستعارهدر  راحتیبه

ی فکر مشخص و جهان بین یهدربرگیرند سرامی شعر ،گفت باید بحث ییجهنت عنوانبه

هایی نگاشت .های ابداعی در شعر او شده استبه خلق نگاشتاست. همین امر منجر آشکار 

همین امر منجر به  .ی منحصر به فرد  شاعر داردشناسانهتردید ریشه در تحلیل هستیکه بی

آفرینش نگاشت بنیادین شعرش شده است و از رهگذر این نگاشت بنیادین، شاهد هم 

 .های مفهومی در شعر این شاعر هستیمعارهای استخانوادگی خوشه
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